
کــه در جریــان شــکل گیری »فقــه  ع بحــث مــا ایــن اســت  موضــو
سیاســی اســلامی« در طول تاریــخ، چه بهره ای از »ســیرۀ نبوی« 

برده شده است؟
اســاس این بحث در این اســت که استفاده از حدیث در فقه 
اصل بوده، و سیره در مرتبۀ دوم قرار داشته است. با این حال، 
همــواره از اخبــار ســیرۀ نبــوی در اثبــات برخی از احکام سیاســی 

به خصوص در باب جهاد استفاده می شده است.
خ داده، این اســت که در  کــه در صد ســال گذشــته ر تغییــری 
برابر کســانی که قایل به غیرسیاســی بودن دین بودند، سعی شد 

از ســیرۀ نبوی اســتفاده شــده و گفته شــود که پیامبر)ص( تشــکیل 
حکومــت داده و بــرای همۀ موارد سیاســی هم حکم شــرعی داده 
کفایت نمی کرد، بنابراین به  کار، احادیث سنتی  است. برای این 
کار  ســراغ کتاب های تاریخی در باب سیره رفتند. به علاوه با این 
کنند، صرف نظر  می توانســتند اصل حکومت اسلامی را هم ثابت 

از اینکه خلافت باشد یا سلطنت یا جمهوری.
کــه همانا پیروی از رســول الله)ص( در  بحــث را با اصل مســأله 
امــور زندگــی و اســتخراج فقه از حدیث و فعل آن حضرت اســت، 

آغاز می کنیم.

تجربۀ  استخراج  فقه  و
 نظام  سیاسی  از  سیرۀ نبوی
یان حجت الاسلام رسول جعفر
یخ دانشگݡاه تهران وه تار دانشیار گݡر

قسمت اول

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
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که در صد  تغییری 
خ داده،  گذشته ر سال 
که در برابر  این است 
که قایل به  کسانی 
غیرسیاسی بودن دین 
بودند، سعی شد از 
سیرۀ نبوی استفاده 
که  گفته شود  شده و 
پیامبر)ص( تشکیل 
حکومت داده و برای 
همۀ موارد سیاسی 
هم حکم شرعی داده 
کار،  است. برای این 
کفایت  احادیث سنتی 
نمی کرد، بنابراین 
کتاب های  به سراغ 
تاریخی در باب سیره 
رفتند. به علاوه با این 
کار می توانستند اصل 
حکومت اسلامی را هم 
کنند، صرف نظر از  ثابت 
اینکه خلافت باشد یا 
سلطنت یا جمهوری.

مقدمه
بحــث شــکل گیری ســیرۀ نبــوی در اســاس بــا مســألۀ »اطاعــت 
که در قــرآن مکرر آمــده بود  از پیامبــر)ص(« و امــر بــه آن آغــاز شــد 
و نمونــۀ بــارز آن »اطیعواالله و اطیعوا الرســول« بود. این اطاعت 

سه معنا می توانست داشته باشد:
الف: اطاعت در آنچه به عنوان وحی ابلاغ می شود.

که عمدتاً سیاسی و  ب: علاوه بر آن اطاعت در دســتورات جاری 
مصلحتی و حکومتی بود.

که قابــل تقلید  ع ســخن ایشــان یــا رفتــاری  ج: اطاعــت از هــر نو
است در حیات و ممات ایشان به عنوان مکمل دین.

بعــد از رحلــت رســول خــدا)ص(، اولیــن اختــلاف نظــر در امــر 
اطاعــات پدیــد آمــد، و ایــن صرف نظــر از مــوارد جدیــدی بود که 
حکمی در قرآن و ســیره نداشــت و باید اجتهاد می کردند. ]مانند 

مسألۀ مانعی الزکات[.
ح سیره و لزوم اطاعت از آن دست کم دو نظر بود: اما دربارۀ طر

کنیــم، اما  الــف: می توانیــم بــه آنچــه از پیامبر)ص(  رســیده عمل 
که هر آنچــه پیش می آید،  الزامــی نداریم. عمر بــاورش این بود 
گر داریــم هم، اطاعت از آن  گــر نصــی نداریم، اجتهاد می کنیم ا ا
الزام آور نیست. او اصولًا مصلحت گرا بود و به تشخیص خودش 

عمل می کرد.
که ما باید به هر آنچه از پیامبر)ص( رسیده  ب: نظر دیگر این بود 

کنیم. عمل 
ح شــد و عمر ضمن آنکه مخالفتی با اصل  این نظر به تدریج مطر
کم  عمل به ســیره نداشــت، اما آن را واجب نمی دیــد و اجتهاد حا
کرد.  و امیــر را اصل می دانســت. لــذا بارها برخلاف نــص، اجتهاد 
چنانکه موارد آن مشــهود اســت. به تدریج نظریۀ دوم بر نظر اول 

غالب گردید و این البته بسیار با تأخیر انجام شد.

ح می شــد، یا دربــارۀ برخی از  در ایــن دوره، امــور تازه ای مطر
که چیزی  مسائل ابهامی پیش می آمد. طبعاً جست وجو می شد 
در این باره از رسول)ص( رسیده است یا خیر. همین امر مرجعیت 
کرد. حکام اموی، به دنبال صحابه ای بودند  ح  صحابــه را مطر
کــه نظرشــان را قبــول داشــتند. بعــد هــم تابعیــن و ســپس هــم 
گرفتند. اینها به تدریج چیزی به نام  تابعینِ تابعین جای آنها را 
کردنــد، و این به رغــم اختلاف نظرهــا و نفوذ  حدیــث را تدویــن 

اخبار ساختگی بود.
اما شیعیان که منتقد بعضی از صحابه بودند، مرجعیت اهل 
ح کردند. آنها گفتند ما  بیت را در پرســش از ســیرۀ نبوی)ص( مطر
فقط روایات امام علی)ع( را قبول داریم، آن هم روایاتی از ایشان 

کرده باشد. که جعفربن محمد)ص( روایت 
تاریخ اســتناد به ســیرۀ نبوی در قرن اول در هاله ای از ابهام 
قــرار دارد. امــا می تــوان نمونه هایی را در لابــه لای زندگی تابعین 
کــه دربارۀ  یافــت. ایــن جســت وجوها، علم حدیث را شــکل داد 
کــه به تدریج  کیــف آن هــم اختــلاف اســت. امــا پیداســت  کــم و 
که ما در قرن دوم،  گرفته و نیرومند شده است. به طوری  شکل 
به عکــس قــرن اول، انبوهــی از احادیــث داریــم. ایــن انبــوه، در 
اوایل قرن سوم، به هزاران یعنی چند ده هزار و بیشتر تا میلیون 
کــه علمــای اهل ســنت مصمم  هــم می رســد. ایــن وقتی اســت 
شدند، تصفیه کنند، از آنچه نقل شده »صحیح« آن را استخراج 

کنند.
گرایش ادامه یافت: اما اصل مسأله استناد به حدیث با دو 

کــه »اصحــاب رأی« حامــی آن بودنــد و  گرایــش حداقلــی  الــف: 
ابوحنیفه سررشته دار آن بود.

کثری که احمدبن حنبل و »اهل حدیث« حامی  گرایش حدا ب: 
آن بودند.

در میانــۀ اینهــا، مذهــب شــافعی و مالکی تا حــدی بینابین بود.
اختلاف نظری که وجود داشت این بود که ابوحنیفه، دو مسأله 

داشت:
کــه او باور به آنها  کثر این احادیث بود  الف: نخســت نادرســتی ا
که در  نداشــت )عــلاوه بــر اینکــه آن قــدر حدیــث متعــارض بــود 
بسیاری از موارد، مجتهد در بین آنها سردرگم می شد. و علاوه بر 
که حدیث نداشــت و فکر  این، آن قدر مســأله تازه پیش می آمد 

کرد؟( که پس اینها را چه باید  این بود 
کنار احادیث بــود. معنای اثر این  نکتــۀ دیگر وجود آثــار در 
که  گفتند هــر عملی  کــه وقتــی حدیث نبــوی  کــم آوردنــد،  بــود 
کرده انــد حجــت اســت. بنابرایــن بــه  صحابــه و حتــی تابعیــن 
اســتناد حــرف آنهــا در فقــه نظــر دادند. این مســأله ســبب شــد 
کــه پشــتوانۀ فقهی  تــا انبوهــی از »احادیــث و آثــار« فراهــم آیــد 
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از قرن سوم به بعد، 
راه فقه یعنی استناد 
به احادیث نبوی، از 

راه سیره جدا شد، 
گریخته  هرچند جسته 

کسانی از آن استفاده 
می کردند. یک دلیل 

این جدایی، شکل گیری 
که اول  مذاهب بود 

تعدد داشت، اما 
به تدریج، در چهار 

مذهب خلاصه شد. 
بنابراین در مسائل 

کمتر اجتهاد  قدیمی، 
می شد و این خود 

نیاز به سیرۀ نبوی را 
به عنوان منبع فقهی از 

بین می برد.

تبدیل سیره به فقه و دشواری های آن
کــه ســیرۀ نبــوی یعنــی اعمــال و رفتــار پیامبــر)ص( را _  رونــدی 
که همان حدیث بود _ تبدیل به فقه می کرد،  گفتار  صرف نظر از 
دشــوار بود. چطور می شــود از عمل رســول الله، وجــوب و حرمت 
و مســتحب و مکــروه درآورد. در ایــن بــاره، بحث هایی در میان 

اصولی های اهل سنت و شیعیان وجود داشته است.
مــورد قبــول  کلیــتِ اصــل اطاعــت  کــه  کردیــم  اشــاره  قبــلًا 
گرفــت، امــا اولًا راجــع بــه محــدودۀ آن و ثانیاً اینکــه چطور  قــرار 
می شــود حکم شــرعی از یک »عمل« و رفتار درآورد، بحث هایی 
کــه آیــا ایــن افعــال  صــورت گرفــت. مهمتریــن مســأله ایــن بــود 
کــه از رســول الله)ص( نقــل شــده مــورد اعتمــاد اســت یا خیــر. این 
کــه از ابتدا بــه مورخان اعتمــادی در حد  اشــکال بــرای ایــن بود 
یــک محدث نبود. بنابراین ممکن اســت یــک واقعه ای را همه 
کرده باشــند، اما فقها نظــری دربارۀ  مورخــان سیره شــناس نقل 

آن نداده باشند.
دیگر اینکه، آیا عمل پیامبر)ص(، یک عمل خاص و مصلحتی 
و حکومتی بوده است یا یک حکم شرعی دایمی و ابدی؟ برای 
نمونــه، در نقل هــای ســیره، در چندین مورد، از ترور اشــخاصی 
یاد شده است. ترور این افراد بر اساس تصور این منابع، به دلیل 
که در  زبان جســورانۀ آنان نســبت به پیامبر)ص( و اشــعاری است 
هجــو ایشــان گفته انــد. آیا براســاس این نقل ها که در درســتی و 
نادرســتی آنهــا تردیــد اســت، می تــوان حکم فقهــی دربــارۀ جواز 
تــرور _ چــه رســد به لــزوم و وجــوب _ ایــن قبیل اشــخاص صادر 
کــه در مورد  کــرد؟ بیشــتر اینهــا می توانــد اعمال مصلحتی باشــد 
که ممکن اســت هرگز تکرار  خاصــی اتفاق افتاده اســت. موردی 
نشــود. اشکال سندی و منبعی هم همچنان وجود دارد. روشن 
اســت که اســناد بسیاری از نقل های سیره ای، اسناد مورد وثوق 

گرفــت. هــزاران از این دســت در مصنّف عبدالــرزاق و ابن  قــرار 
ابی شیبه هست.

ب: عقــل و اجتهــاد و رأی و قیــاس و استحســان را توانمندتــر از 
که بخواهد با اســتناد به آن قبیل احادیث عقل  آن می دانســت 

کنار بگذارد. را 
در این زمان، میراث نبوی در دو بخش ادامه یافت:

کــه در دو جهــت بــود:  نخســت در فقــه بــا اختــلاف مســیری 
)یکی در قالب اصحاب رأی و دیگری در قالب اهل حدیث.(

که مجموعه ای از اخبار و روایات تاریخی  دوم در علم ســیره 
دربارۀ دوران بعثت و مغازی یعنی دورۀ مدینه بود.

به طــور معمــول، فقهــای ســنی بــه آنچــه در قــرن ســوم در 
علــم حدیث پذیرفته شــده بود یعنــی از احادیث نبوی، اســتناد 
که در علم ســیره بــود، برای  می کردنــد و به نــدرت بــه معلوماتی 
اســتفاده در فقــه مراجعه می کردند. تا قرن ســوم، علمایی چون 
احمد بن حنبل، از اخبار ســیره، آنچه را در اســتنباط های فقهی 
کتاب های سیره اســتخراج می کردند. مثلًا  کارشــان می آمد از  به  
کتاب هــای واقــدی را بــا دقت مطالعــه می کرد هــر چند به  همــو 
که قابل اعتماد در فقه نیست،  واقدی به عنوان یک عالم سیره 
می نگریست. در این میان علم سیره خود ارزش خاص داشت و 

بسیاری هم متخصص در آن بودند.
اولًا یک قدســیت داشــت، چون به هر حال اســم رســول)ص(  
روی آن بــود. ثانیــاً بــه صــورت حاشــیه ای می توانســت خیلی از 
مســائل فقهی را حل کند. ثالثاً در بحث های اخلاقی و تفســیری 

و.... به کار می آمد.
بنابرایــن »علــم ســیره« هــم به رغــم آنکــه جایگاهــی در فقــه 

نداشت، راهش را ادامه داد.
که  ســیره فوایــد دیگــری هــم داشــت و آن هــم بدین ســبب بود 

دامنۀ آن بسیار فراتر از فقه بود، به همین دلیل ادامه یافت.
از قرن ســوم به بعد، راه فقه یعنی استناد به احادیث نبوی، 
از آن  کســانی  گریختــه  راه ســیره جــدا شــد، هرچنــد جســته  از 
اســتفاده می کردند. یک دلیل این جدایی، شــکل گیری مذاهب 
که اول تعدد داشــت، امــا به تدریج، در چهار مذهب خلاصه  بود 
کمتر اجتهاد می شد و این خود  شد. بنابراین در مسائل قدیمی، 
نیاز به سیرۀ نبوی را به عنوان منبع فقهی از بین می برد. در این 
دوره، حتــی بســیاری از احادیث صحیح هم در فقه بلااســتفاده 
گرفته بود. بــا این حال همان طور  مانــده بود، چون فتاوا شــکل 
گفته شــد، ســیرۀ نبوی برای هر مســلمانی جالــب بود، چون  که 
بــه فضــای شــکل گیری اســلام تکمیــل  را نســبت  او  اطلاعــات 
می کــرد، پیامبــر)ص( را بهتــر می شــناخت و در اخــلاق و غیــره هم 

استفاده می کرد.
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 توجه داشته باشیم 
که ما نمی توانیم با 
یک مرور بر آنچه در 
منابع سیره آمده به 
استخراج احکام فقهی 
ح  بپردازیم. فقه، یا طر
و شناخت موضوعات 
احکام و خود احکام 
و چگونگی استخراج 
احکام از منابع اصلی 
آن که قرآن و سنت _ 
شامل قول و فعل و 
کار  تقریر معصوم _ 
بسیار دشواری است. 
این امر به خصوص 
که مربوط  در مواردی 
به حقوق افراد است، 
یا پای مال و جان در 
میان است، اهمیت 
خاصی پیدا می کند. 
گفت در  متأسفانه باید 
گذشته، در  صد سال 
این باره با تساهلی غیر 
گذشت برخورد  قابل 
شده است.

که  نیســت و بیشــتر برگرفته از نقل های شفاهی _ داستانی است 
که نویســندگان  گرفتــه و غالبــاً راویان آنــان نیز  در مدینــه شــکل 
برجســتۀ ســیره هستند، محل تردید هســتند. این اشکالی است 
که شاید بتوان تا حدودی به آن جواب داد، یا حتی جواب کامل 
داد. آنچه مورد نظر ما هســت، این نیســت، گرچه این هم مهم 

و محل تأمل است.
اما مشکل اصلی، تبدیل یک خبر به یک حکم فقهی است، 
گــر حجــت شــرعی پشــت ســر آن باشــد. در ایــن تردیدی  حتــی ا
کــه خداونــد متعال فرمــوده اســت: و لکم فی رســول الله  نیســت 
اســوة حســنه، امــا مهــم اســتنباط یک حکــم فقهــی و یک اصل 

حقوقی از یک خبر تاریخی است.
از رفتــار  ابــدی شــرعی  ایــن مســأله، یعنــی اســتفادۀ حکــم 
پیامبر)ص( با شــرایطی تجویز شــده و این شرایط در علم اصول تا 

گرفته است. حدی مورد بحث قرار 
کــه مربوط  دانــش اصــول در دو بخش تنظیم شــد. بخشــی 
به نص قرآن و ســخنان پیامبر)ص( _ و علاوه برای اهل ســنت، از 
صحابه و برای شــیعیان از امامان _ داشت. اینکه وقتی خداوند 
فرمــوده اســت »احــل الله البیــع و حــرم الربــا«  یــا فرمــوده »اوفــوا 
کجا  بالعقود«  چگونه و تحت چه شــرایطی ما را ملزم می کند و تا 
دلالــت دارد و اینکــه آیــا خــاص و عام، یــا مطلق و مقیــد چگونه 
کــه در این بخش مورد  قابــل درک اســت، از زمرۀ مباحثی اســت 

توجه بوده است.
که به نوعی شــامل  امــا بخش دوم افعال الرســول)ص( اســت 
گرچه دایرۀ تقریر ضیق و شامل موارد اندکی  تقریر هم می شود، 
اســت. در اینجــا، دلالــت رفتار پیامبر)ص( بر یک حکم مشــخص 
گرفتــه تا جواز یا توقــف یا اســتحباب، می باید در یک  از وجــوب 

ح شود. چهارچوب اصولی مطر
ســیر اســتفاده از افعــال الرســول)ص( در فقــه، از مســائل قابــل 
کاوش مســتقل تاریخی قرار  که می توانــد مورد یک  تأملی اســت 
گیرد. اســاس آن بحث تابعیت از رســول خدا)ص( براســاس آیات 
قرآنی اســت. بحــث دیگر آن اثبات عصمت آن حضرت اســت و 
ع دلالت آن فعل بر  که دربارۀ نو در نهایت مباحث اصولی خاص 

یک حکم فقهی است.
کوتــاه و در حد ســرفصل مرور  در اینجــا ســه متــن را به صورت 
می کنیــم تا بــه اهمیت مباحث مقدماتی و اصلی این مبحث آشــنا 

شویم.
یکــی از طراحــان ایــن بحــث فخــر رازی در المحصــول )مجلــد 
که مطالب وی را به اختصار نقل  سوم، صص 225ـ 263( است 
می کنیم. از آنچه وی گفته، روشن می شود که در اینجا دو نکتۀ 

مهم است:

که مربوط به عصمت رســول  کلامی  در درجــۀ اول یــک بحــث 
خدا)ص( اســت. ابتدا باید تکلیف این مســأله روشن شود. در این 
که مهمترین آنها چهار قول مهم  باره اقوال مختلفی وجود دارد 
اســت. کمتریــن آنچه اهل ســنت در عدم عصمــت قایل اند این 
گر  اســت که رســول الله، سهواً ممکن اســت خطایی کرده باشد. ا
کــه در همه چیز حتی  کســی فــرض عصمت را مانند شــیعه بداند 
ســهو، عصمــت وجــود دارد، می توانــد به افعال رســول به عنوان 
کند. در غیر این صورت، حتی ســهو، همه چیز  یک حجت نگاه 
را خــراب می کنــد. فخــر رازی خــود می گویــد: اما الســهو فقد یقع 
منهــم، لکن بشــرط ان یتذکــروه فی الحال و ینبهــوا غیرهم علی 
کان سهوا. )المحصول، فخرالدین رازی، تصحیح طه  أن ذلک 
جابر العلوانی، بیروت، مؤسســة الرساله، 1992، ج3، ص228( 
گاهی از ســوی آنــان اتفــاق می افتاد، مشــروط بــه آنکه در  ســهو 
گاه ســازند  گاه ســاخته و دیگــران را هم آ همــان حــال او را از آن آ

که آن سهو بوده است.
کــه حضرت را در  گاه باشــیم  کــه از کجا باید آ مهــم آن اســت 
کرده اند یا نــه؟ در این صــورت آیا حجیت  وقــت ســهو، هوشــیار 

فعل باقی است؟ به هر روی، این یک مسأله است.
که نفس فعل رســول الله)ص(  اما نکتۀ دوم و مهمتر این اســت 
دلالــت بــر حکمــی برای مــا می کند یــا خیــر؟ فخــررازی در این باره 
چهــار قول را ذکــر می کند. وجــوب، ندب، اباحــه، توقف. برخی 
بــرای وجــوب بــه آیاتــی که به لــزوم پیروی از رســول)ص( دســتور 
می دهــد، ماننــد آیۀ اســوه یا آیــۀ »فلیحــذر الذیــن یخالفون عن 
کرده انــد. فخر رازی به تک تک ایــن آیات و اخبار  امره« اســتناد 
ل شــده پاســخ می گویــد و ایــن را  کــه بــه آنهــا اســتدلا و اجماعــی 
کــه نفس عمــل پیامبــر، حکم وجوب در پی داشــته  نمی پذیــرد 

باشد )المحصول، ج3، صص245 _ 240(.
فخــر رازی پس از رد نظریات ســه گانۀ وجــوب، ندب و اباحه، 
بــه توقــف پرداختــه و می گویــد: قــال جماهیــر الفقهــا و المعتزلــه: 
التأســی بــه واجــب و معناه أنــا اذا علمنــا ان الرســول)ص( فعل فعلًا 
علــی وجــه الوجوب فقد تعبدنا أن نفعله علــی وجه الوجوب، و إن 
کنا معتبدین بالتنفل و إن علمنا أنه فعله علی  علمنا أنه تنفل به 
کنار متعبدین باعتقاد إباحته لنا و جاز لنا أن نفعله.  وجه الاباحه، 
)المحصــول، ص247( جمهــور فقهــا و معتزلــه بر آن هســتند که 
پیــروی از رســول)ص( واجب اســت. معنای این ســخن این اســت 
گر دریافتیم رســول)ص( بر وجه وجوب، عملی را انجام داده ما  که ا
گر اســتحبابی  هــم بایــد تعبداً آن را در وجه وجوب انجام دهیم. ا
کــه بر وجه اباحه بوده، باز ما باید تعبداً  گر دریافتیم  بــود، ما نیز. ا
به مباح بودن آن باور داشــته باشــیم و مجاز هســتیم آن را انجام 

دهیم.
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تاریخ استناد به 
سیرۀ نبوی در قرن 

اول در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. اما 

می توان نمونه هایی 
را در لابه لای زندگی 

تابعین یافت. این 
جست وجوها، علم 

که  حدیث را شکل داد 
کیف آن  کم و  دربارۀ 

هم اختلاف است. اما 
که به تدریج  پیداست 
گرفته و نیرومند  شکل 
شده است. به طوری 

که ما در قرن دوم، 
به عکس قرن اول، 
انبوهی از احادیث 

داریم. این انبوه، در 
اوایل قرن سوم، به 

هزاران یعنی چند ده 
هزار و بیشتر تا میلیون 
هم می رسد. این وقتی 

که علمای اهل  است 
سنت مصمم شدند، 
کنند، از آنچه  تصفیه 

نقل شده »صحیح« آن 
کنند. را استخراج 

کــه از کجا باید  وی ســپس بــه بحــث در این باره می پــردازد 
که فعل رسول بر چه وجهی از وجوه وجوب، استحباب  بفهمیم 
یــا اباحــه واقع شــده اســت. در این بــاره راههایی وجــود دارد، از 
جمله چهار راه برای شناخت وجه اباحه یاد کرده است. نخست 
آنکه رسول)ص( خود تصریح به اباحۀ آن فعل بکند و راه دیگر... 
چنانکــه برای شــناخت وجوب یا نــدب نیز راههایــی وجود دارد 
کــه  )المحصــول، ص255(. ادامــۀ ایــن بحــث نشــان می دهــد 
اســتفادۀ فقهــی از ســیره افعالی رســول الله)ص( تا چه انــدازه قابل 

بحث بوده است.
در میان شیعیان نیز بحث اصولی از دلالت افعال الرسول)ص( 
ح بوده اســت. با این حال، و مع الاســف، از یک دورۀ زمانی  مطر
به این طرف، این بحث از کتب اصولی کنار گذاشته شده است.
افعــال  از  بحــث  ذیــل  در  الوصــول  مبــادی  در  حلــی  علامــه 
پیامبــر)ص( می نویســد: فی وجــوب التأســی بالنبی _ علیه السّــلام 
_ و الحــق ذلــک خلافــا لقــوم. لنــا قولــه تعالــی .... فاتبعــوه .... 
کانَ لَکُم فی رســول الله اُســوَةٌ حسنـــةٌ ]21/33[  ]154/6[ و لَقَد 
کُنتُم تُحِبونَ الله فَاتّبِعونی یحبِبکُمُ الله ]32/3[  و قوله: قُل اِن 
اذا عرفــت هذا، فمعنی التأســی به: أنه علیه الســلام اذا فعل فعلًا 
علــی وجه الوجــوب، یجب علینــا أن نفعله علــی وجه الوجوب، و 
ان تنفل به، کنا متعبدین بالتنفل، و ان فعله علی وجه الاباحـة، 
کنــا متعبدین باعتقاد إباحتـــة، و جاز لنا فعله هــذا. اذا علم وجه 
الفعل. اما إذا لم یعلم، فقال ابن سریج: انه للوجوب فی حقنا، و 
کثر المعتزلــة علی  قال الشافعی للندب، و قال مالک: للإباحه. و أ
الوقــف. و هو الاقرب. لان عصمته تنفی القبح عنه، و الوجوب و 
النــدب زائدان، فالمشــترک هو الجواز. )مبــادی الوصول الی علم 
الاصول، تصحیح عبدالحسین محمد علی بقال، قم، 1404ق، 
که آن را  کسانی  ص169( تأسی به پیامبر واجب است، برخلاف 
گر رسول)ص(  واجب نمی دانند... تأســی هم بدین معناســت که ا
صراحتاً عملی را بر وجه وجوب یا اســتحباب یا اباحه انجام داد 
گر  کنیم. اما ا مــا هــم به آن متعبد باشــیم و بر همان وجه عمــل 
گفته، بر ما واجب است،  وجه انجام آن را نمی دانیم، ابن سریج 
گفته: مباح اســت.  گفته اســت مســتحب اســت، مالک  شــافعی 
بیشــتر معتزلــه:  توقــف را قایل انــد _ یعنی جواز. ایــن به حقیقت 
کار قبیح  نزدیکتــر اســت. زیــرا عصمــت رســول)ص( او را از انجــام 
منــع می کنــد. وجــوب و ندب، نیاز بــه تصریح دارنــد، اما »جواز« 

امر مشترک است.
که بحث اصولی مربوط  این توضیحات با این هدف نیست 
ح و بررســی شــود، بلکــه با این  بــه دلالــت افعال الرســول)ص( طر
هدف است که توجه داشته باشیم که ما نمی توانیم با یک مرور 
بر آنچه در منابع سیره آمده به استخراج احکام فقهی بپردازیم. 

ح و شــناخت موضوعــات احــکام و خــود احــکام و  فقــه، یــا طــر
چگونگــی اســتخراج احــکام از منابع اصلی آن که قرآن و ســنت _ 
کار بســیار دشــواری اســت.  شــامل قــول و فعل و تقریر معصوم _ 
که مربوط به حقوق افراد است،  این امر به خصوص در مواردی 
یــا پای مال و جان در میان اســت، اهمیت خاصی پیدا می کند. 
گذشته، در این باره با تساهلی  گفت در صد سال  متأسفانه باید 

گذشت برخورد شده است. غیر قابل 
گذشــت، اصطــلاح »قضیــــة فــی واقعــه«  یک  کنــار آنچــه  در 
کار  مسألۀ مهم در اینجا بود و این اصطلاح برای رخدادهایی به 
که حکایت از عمل خاص معصوم داشــت، اما به دلیل  می رفت 
آنکــه دقیقاً یــک عمل یا واقعه بــود، از نظر فقهــا، حاوی ویژگی 
عمومیت نبود. در مسائل العزیه محقق حلی، در بحث قرض و 
گرفتن ربح بر اســاس آن، با ذکر روایتی از محمد بن اســحاق بن 
کــه در جواز قرض ربحــی آورده، محقق می گویــد: و الثانی  عمــار 
أنها قضیـة فی واقعـة مخصوصـة فلا عموم لها. )الرسائل التسع، 
ص147، تحقیق رضا الاســتادی، قم، مرعشــی، 1413ق( ایضا 
که امام علــی)ع( قضاوت  در مــورد دیگــری با اشــاره مورد خاصــی 
کرده اســت جــواب می دهد: »و هی قضیـــة فی واقعـــة« )همان، 
ص277( و شــبیه به آن باز می نویســد: و فعل علی علیه الســلام 
قضیـــة فی واقعـــة فلایتعــدی. )شرائع الاســلام، ج 1، ص238، 
قــم، 1409( علامــه حلــی نیــز در تحریــر پــس از نقــل قضاوتــی از 
امام علی _ علیه السّــلام _ می نویســد: و هذه قضیـــة واقعـــة عرف 
_ علیه السّــلام _ الحکــم فیهــا بذلــک لخصوصیـــة لاتتعــدی الــی 
البهــادری،  تحقیــق  ص554،  ج5،  )تحریرالاحــکام،  غیرهــا. 
قــم، مؤسســۀ الامام الصــادق)ع(، 1422( این قضیه ای اســت که 
در مــوردی معیــن اتفــاق افتــاده و حضــرت حکــم آن را به خاطــر 

که داشته دانسته، و بجز آن سرایت نمی کند. خصوصیتی 
به نظر می رســد ایــن عبارت در مکتب فقهی حله باب شــده 
و پــس از آن در آثــار ابــن فهــد، شــهید اول، دوم و فقهای بعدی 
ایــن تعبیــر  از  بایــد پرســید: دقیقــاً مقصــود  یافتــه اســت.  رواج 
چیســت؟ آیــا به صــرف اینکه حکم نقل شــده در ایــن روایات یا 
کتــب فقهــی  ع در  افعــال مخالــف حکــم شــایع در همــان موضــو
که وقتی  اســت، این تعبیر به کار می رود، یا آنکه معیار آن اســت 
گرفــت، عملًا از عمومیت  رفتار خاصی در شــرایط خاصی صورت 
ل به آن در اثبات یک حکم فقهی  ســاقط شــده و امکان اســتدلا
و حقوقــی نیســت. در توجیــه ایــن امــر گفته می شــود که بســا در 
که ســبب علم امام به مســألۀ  اطــراف آن رویــداد نکتــه ای بوده 
خاصی شده و حکمی ویژۀ آن صادر شده است. بنابراین امکان 
ل عمومــی بــه آن در حد یک قانون وجود نــدارد. در این  اســتدلا
که موردی خاص، »قضیـة فی واقعه« شد،  قبیل موارد، و زمانی 
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در اینجا باید میان دو 
نوع فعل تفاوت قایل 
شد. نخست افعالی 
مانند وضو و نماز و روزه 
که  و اجزای آنهاست 
وقتی فعل خاصی از 
رسول خدا)ص( مشاهده 
می شود، راحت تر 
که  کرد  می توان اظهار 
قضیه فی واقعه نیست. 
اما قسم دیگر از افعال، 
رفتارهای اجتماعی و 
سیاسی و حتی قضایی 
که اولًا بستگی  است 
و پیوند خاصی با 
شرایط و اوضاع جاری 
دارد، ثانیاً مصلحت 
در آنها نقش مهمی 
دارد، ثالثاً همیشه 
پشت صحنه هایی دارد 
که ممکن است تأثیر 
مهمی در بروز نوع رفتار 
حضرت داشته باشد. 
بنابراین استنباط حکم 
صریح از آن مشکل 
خواهد بود.

ع کرد، اصولی که به لحاظ شــرعی در  باید به اصول شــرعیه رجو
عمومیــت و اطلاق آنهــا تردیدی وجود ندارد و اســاس آنها ثابت 

شده است.
آنچــه وضعیت »قضیـــة فی واقعـــة«  را پیچیده تــر می کند در 
ع خاص و معین احکام شرعی  که اساساً موضو رفتارهایی اســت 
کــه قرآن و حدیث به صــورت صریح به آنها پرداخته اند نیســت. 
ع فعل تفاوت قایل شد.  به عبارت دیگر در اینجا باید میان دو نو
نخســت افعالــی ماننــد وضــو و نمــاز و روزه و اجزای آنهاســت که 
وقتی فعل خاصی از رســول خدا)ص( مشــاهده می شــود، راحت تر 
کــه قضیــه فــی واقعــه نیســت. امــا قســم  کــرد  می تــوان اظهــار 
دیگــر از افعــال، رفتارهــای اجتماعــی و سیاســی و حتــی قضایی 
کــه اولًا بســتگی و پیوند خاصــی با شــرایط و اوضاع جاری  اســت 
دارد، ثانیــاً مصلحــت در آنهــا نقــش مهمــی دارد، ثالثــاً همیشــه 
ع  که ممکن است تأثیر مهمی در بروز نو پشــت صحنه هایی دارد 
رفتار حضرت داشــته باشــد. بنابراین استنباط حکم صریح از آن 

مشکل خواهد بود.
در ایــن اواخر، محمد سلیمان الاشــقر در یــک اثر دو جلدی با 
که  عنوان افعال الرســول)ص( با اشــاره به مباحث اصولی مفصلی 
برای تدوین قواعد استنباط از »اقوال« تهیه شده از حجم اندک 
کرده و آن را فقیر دانســته  مباحــث اصولــی دربارۀ »افعال« گلایه 
اســت. )افعال الرســول، محمــد ســلیمان الاشــقر، 1416ق، ج 1، 
ص10 _ 8( ســپس فهرســتی از مباحثی که خودش در این کتاب 

به آنها پرداخته آورده است.
که در ده فصل  بــاب اول دربارۀ افعال صریحه رســول اســت 

به آن پرداخته شده است:
فصــل اول دربــارۀ ماهیــت فعل و اینکه فعل صریــح و غیرصریح 

گفتــه اســت. نیــز اینکه فعــل فــردی و اجتماعی  داریــم، ســخن 
می تواند باشد.

که منشأ آن قرآنی است،  فصل دوم دربارۀ ماهیت افعال پیامبر 
گذاری یا عدم صدور هیچ گونه حکم. یا اجتهادی یا تفویض و وا

فصل ســوم اینکه افعال رسول خدا)ص( فی الجمله حجت شرعی 
که اساســاً  اســت. در اینجا بــه نقد مخالفان این نظریه پرداخته 

حجیتی برای افعال رسول)ص( قایل نیستند.
در فصــل چهــارم، افعــال صریحــۀ آن حضــرت را بــه ده بخــش 
تقسیم کرده است: جبلّی، عادی، دنیوی، ویژگی ها، معجزات، 
فعــل بیانــی، امتثالــی، متعــدی، منفعــل در انتظــار وحــی، فعل 

کرده است. مجرد. دربارۀ هر یک از اینها به تفصیل بحث 
که از نظــر وی بحث مهمــی بــوده، در فصل پنجم  فعــل مجــرد 

گفته است. به طور مستقل دربارۀ وی سخن 
که امکان استفادۀ آنها از افعال  در فصل ششــم از احکام شــرعی 

گفته است. وجود دارد سخن 
ع دلالت فعلی و طبیعت آن ســخن گفته و  در فصــل هفتــم از نــو

اینکه دلالت آن تطابقی، التزامی یا تضمنی است.
در فصــل هشــتم دربــارۀ دلالت متعلقات فعل رســول)ص( ســخن 
گفتــه اســت، ســبب فعــل، فاعــل، مفعــول، زمــان، چگونگــی، 

مقارنات مادی، تعداد انجام فعل و اندازۀ آن.
ل بــه افعال شــده و نیز  کــه دربــارۀ اســتدلا در ادامــه از اشــکالاتی 
بحثی دربارۀ نقل افعال الرسول)ص( و چگونگی آن آورده است.

کتابــت، اشــاره، تــرک،  در بــاب دوم افعــال غیرصریحــه ماننــد 
گرفته و برای هر  ســکوت، تقریــر، اقدام بر عمل مورد بحث قــرار 

کدام فصلی اختصاص داده شده است.
گرفته و  باب ســوم، تعارض میان افعال نبویه مورد بررســی قرار 
ح شده است. بدین ترتیب نشان  ضمن چهار فصل مباحث مطر
کــه اســتفاده از افعال رســول خدا)ص( برای اســتنباط  داده اســت 

فقهی، تا چه اندازه دشوار و حیاتی است.
که دوست ارجمند جناب آقای مهریزی  در این باره بیفزایم 
در مقالــه ای بــا عنــوان »قلمــرو حجیــت حدیــث از نــگاه عالمان 
که در مجلۀ علوم حدیث چاپ شــده و در سایت نورمگز  شــیعه« 
که دربارۀ تقســیم افعال رسول)ص( به  هم آمده، آرای مختلفی را 
آنچــه قابل اســتخراج حکــم فقهی ابــدی از آن هســت، با آنچه 
کــه مصلحتــی و حکومتــی یــا شــخصی یــا مــوردی اســت، از دید 
بزرگانی از قدما و معاصران آورده اند. از جمله از امام خمینی نقل 
که نوشــته اند: پیامبر)ص( در میان امت منصب های  شــده اســت 
متعــددی داشــت. منصــب تبلیغ احــکام الهی، منصب ریاســت 
و رهبــری جامعــه و منصب قضــاوت... تمام آنچــه در روایات از 
پیامبــر)ص( و حضــرت امیــر)ع( با لفظ »قضی« و »حکــم« و »امر« و 
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موضوع بحث ما این 
که در جریان  است 

شکل گیری »فقه 
سیاسی اسلامی« 

در طول تاریخ، چه 
بهره ای از »سیرۀ نبوی« 

برده شده است؟ 
اساس این بحث در 

که استفاده  این است 
از حدیث در فقه اصل 
بوده، و سیره در مرتبۀ 
دوم قرار داشته است. 

با این حال، همواره 
از اخبار سیرۀ نبوی در 
اثبات برخی از احکام 

سیاسی به خصوص در 
باب جهاد استفاده 

می شده است.

مانند اینها وجود داشــته باشــد، تبیین حکم شرعی نیست، مگر 
گاهــی فرمانــی حکومتی با  کــه  به گونــه ای مجــازی، همان طــور 
کلمۀ قال ذکر شده و از قرینه ها باید فهمیده شود )نهایـة الاصول: 
ص97(. در این باره بیش از همه شهید اول در القواعد و الفوائد 

)ج1، ص217 _ 214( توضیح داده اند.

استفاده از سیرۀ نبوی در فقه سیاسی تا قرن هشتم
فــراوان هــم  کــه  الســلطانیه و مشــابه آن  احــکام  کتابهــای  در 
کتابها، مثل  بودند، از اخبار ســیرۀ نبوی اســتفاده می شــد. ایــن 
که اســتوار و مجتهدانه نوشته شود،  ســایر آثار فقهی چنین نبود 
بلکــه عموماً و بــه دلیل ماهیت اجتماعی و سیاســی و مصلحتی 
بودن آنها، قدری عمومی تر نوشــته می شــد. بحث جهاد یکی از 
که براســاس سیرۀ نبوی نوشته می شد.  شــایع ترین مباحثی بود 
که اغلب جعلی بود و مربوط به  دربــارۀ خلافت هم، به احادیثی 
فضایل خلفا و حتی ترتیب زمانی آنها می شد، استناد می کردند. 
کــم و ماننــد اینها داشــتند.  بحثهایــی هــم دربــارۀ اطاعــت از حا
که سرمنشأ  گذشت، عمدۀ آنها، در باب جهاد بود  که  همان طور 
آن هم مسألۀ فتوحات در قرن اول و دوم بود. به هر حال، سیرۀ 
نبــوی در ایــن دوره، بــه صورت کلی، در شــکل دهی به مســائل 
سیاســی نقــش داشــت و مانند دیگــر ابواب فقــه از آنها اســتفاده 
خ نمی دهد،  کــه تغییــری ر می شــد. امــا این به معنــای آن نبود 
که اشــاره شــد، ماهیت سیاســت، تغییــر بود و لذا  زیرا همان طور 
کتابهــای احکام الســلطانیه وجود  به راحتــی فتاوی مختلــف در 

داشت.
خ داد و آن ایــن بــود  در قــرن هشــتم یــک تحــول عجیبــی ر
که روش خاصی از ســیره تدوین شــد که دســته بندی آن را برای 
اســتفاده در فقه سیاســی بیشــتر می کرد. این دســته بندی که در 
لات الســمعیه آغاز شد، اخبار سیره به خصوص  کتابی با نام الدلا
کــه جنبۀ  کرد  آنچــه را مربــوط به رســول)ص( بــود، چنان مــدون 
اســتفاده از آن در فقــه سیاســی را تســهیل می کرد. ایــن روش در 
که از همین دوره است استفاده شد. امتاع الاسماع مقریزی هم 

لات دســت  اینکــه چرا علی بن محمد خزاعی نویســنده الدلا
که خودش در مقدمه  کار زده، نکتۀ قابل توجهی اســت  بــه این 
بــه آن توجه داده اســت. وی ابتدا حدیثی از حضرت رســول)ص( 
کرده بــا این مضمون: قال رســول الله صلــی الله علیه و ]آله  نقــل 
و[ سلم مما خرجه مسلم )2: 85( رحمـــة الله تعالی: من أطاعنی 
فقــد أطــاع الله، و مــن عصانی فقد عصــی الله، و من أطــاع أمیری 

فقد أطاعنی، و من عصی أمیری فقد عصانی.
کــه در دانش،  کســانی را  ســپس می گویــد: من فــراوان دیدم 
قــدم اســتواری برنداشــته اند و از ابــزار آموختــن علــم جــز مــداد و 

که در این  که هر کســی  قلم نمی شناســند، بر این گمان هســتند 
کارگزاری(  روزگار نظر در بسیاری از این اعمال )اعمال سیاسی و 
کند، مبتدع اســت نه متبع )ســنت نبوی( و دنبال روش پســتی 
از  بنابرایــن  نیســت.  ســنیه«  »عمالــة  در  عامــل  و  اســت  رفتــه 
خداونــد خواســتم تا به من توفیق دهد تــا از آنچه در باب »تلک 
گردآوری  کتابی  کارگزاری ها به من رســیده، در  العمــالات« یعنی 
لات الســمعیه  کتاب را نوشــتم و نام آن را الدلا کنم. ... پس این 
کان فــی عهــد رســول الله)ص( مــن الحــرف و الصنائــع و  علــی مــا 
کتاب  گذاشتم. وی سپس می افزاید: در این  الاعمال الشــرعیه« 
کار  کســی از صحابــه را بــه آن  کــه رســول)ص(  دربــارۀ هــر عملــی 
گفتم تا »لیعلم ذلک من یلیها الان« تا وضعیت  گماشــته ســخن 

لات السمعیـة، ص22ـ21(. امروز هم روشن شود )تخریج الدلا
و  بــاوری داشــته اند  کســانی چنیــن  دقیقــاً نمی دانیــم چــه 
مقصودشــان از ایــن امــر چــه بوده اســت. ایــن بحــث در اندلس 
ح شده و او و پدر و جدش در قرن هشتم در خدمت سلاطین  مطر
بوده اند. ســال درگذشــت وی ذی قعده 789 بوده است. هرچه 
گرفتن مسؤولیت به عنوان »بدعت«  هست، ورود در حکومت و 
کرده اســت با اســتناد به اخباری  ح شــده بوده و او کوشــش  مطر
کارگــزاری را در حکومت نبوی تشــکیل می دهد، شــبهۀ  کــه بعد 
بدعــت را دفــع کند. وی این کتاب را در ســال 786 به ابوفارس 
کرده اســت. به نظر  موســی بن المتــوکل علــی الله مرینــی تقدیــم 
کتاب یک اثر منحصر به فرد اســت و بــا این نگاه،  می رســد ایــن 
کتــاب دربــارۀ آن، در مقدمه  آن هــم در دنیــای قدیــم، مصحح 

نوشته است:
کتاب را در ده جزء  چنانکــه در مقدمــۀ این اثر آمده، خزاعــی 
کارگزاری ها،  کرده اســت. هشــت جزء در »عَمالات« یعنی  منظم 
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از قرن سوم به بعد، 
راه فقه یعنی استناد 
به احادیث نبوی، از 
راه سیره جدا شد، 
گریخته  هرچند جسته 
کسانی از آن استفاده 
می کردند. یک دلیل 
این جدایی، شکل گیری 
که اول  مذاهب بود 
تعدد داشت، اما 
به تدریج، در چهار 
مذهب خلاصه شد. 
بنابراین در مسائل 
کمتر اجتهاد  قدیمی، 
می شد و این خود 
نیاز به سیرۀ نبوی را 
به عنوان منبع فقهی از 
بین می برد.

کتاب  کــه خاتمۀ  یــک جــزء در »حِــرَف و صناعــات« و جــزء اخیر 
اســت. این اجزاء در 178 باب تنظیم شــده و اطلاعات متناسب 
گاه به مناســبت، تکرار هم شــده اســت.  با موضوعات تقســیم و 
مؤلــف در بخــش دیوان نظامــی، اطلاعات تفصیلــی داده و جزء 
که دربارۀ »العمالات الجهادیـة« یکی از بزرگترین  کتاب را  پنجم 
کتاب اســت که شــامل 45 باب اســت. ایــن باب، به  اجــزاء این 
عــلاوه، دو بــاب »العمــالات الأحکامیــه والعمــالات الجبائیه« که 
اجــزاء چهارم و ششــم هســتند، در صــدد تبیین »ترکیب الدولــــة 
فــی عهد الرســول« و خلفاســت. به نظــر وی، بخــش »الحرف و 
گرچه به  که مربوط به مشاغل در عهد رسول است،  الصناعات« 
کارگزاری دولت  که  کسانی  کتاب در پاسخگویی به  اصل تألیف 
را قبــول کرده اند، اهــل بدعت اند، ربطی ندارد، اما فضای زمان 

آن حضرت را روشن می کند )تخریج: ص11(.
مصحــح در مقدمــه می گویــد: ایــن اثــر، حلقــه ای از سلســله 
کتابهــای معاصــر ایــن نویســنده به آن  کــه دیگــر  حلقاتــی اســت 
پرداخته انــد، ماننــد مقدمــۀ ابــن خلــدون، رســائل لســان الدین 
ابن الخطیب در سیاســت، کتاب الشهب اللامعه از ابن رضوان، و 
واسطـــة السلوک از ابی حمّو. تمامی  ایــن آثار میراث ممتاز مغربی 
را در ســایۀ نــور تاریــخ و در جهــت نظیرســازی و تطبیق گــری فکر 
سیاســی اصیل نشــان می دهد. بروز این آثار در این دوره، نشــان 
کــه ابن خلدون، از  از نوعــی تحــول فکری خاص دارد، به طوری 
مفهوم »تطور« دربارۀ مفهوم دولت و سیاســت اســتفاده می کند. 
ح  ابــن رضــوان، نوعــی اخــلاق تطبیقــی را در سیاســت دول مطر
ح خود  کــرده و ابوحمّــو، تجربــه ای واقعــی و اصولی را مبنــای طر

قرار داده و به همین ترتیب خزاعی، بازگشت به اصل را مبنا قرار 
کــه خزاعی، بــه تطور و تحــول باور  داده اســت. بــه نظر می رســد 
نــدارد، امــا در واقــع چنین نیســت. در واقــع، همین ایمــان و باور 
ضمنی او به تطور اســت که سبب شــده است تا در صدر اسلام در 
جست وجوی حقایقی در ابتدای شکل گیری اسلام باشد. اساس 
که ریشۀ هر نوع نظامی در اقوال و افعال رسول  باور او این است 
یافت می شود. برای مثال وی دنبال این است که در لشکر زمان 
پیامبــر)ص( جنــاح چپ و راســت و قلب و ســاق و پیشــقراول بوده 
اســت. برای وی مهم آن اســت که این را در کتب سیر و احادیث 
پیدا کند، این هدف اصلی اوست، اما اینکه این وضعیت در گذر 
تاریخ چه تحولاتی داشته، و اینکه این تغییرات، چنان است که 
گــر رســول می دید، تأیید می کرد یــا نه، مورد توجه او نیســت. یا  ا
کار  مثلًا اینکه فلان زن، زمان عمر، مشرف بر امور بازار شد، یعنی 
که زن تا چه  محتسب را انجام می داد، اما از این بحث نمی کند 

اندازه شرعاً می تواند مسؤولیت داشته باشد.
کــه  کتــاب، در دوران جدیــد و به خصــوص در دوره ای  ایــن 
شــبهاتی دربارۀ خلافت اســلامی پدید آمــد و در نهایت هم منجر 
بــه انحــلال خلافت شــد، مــورد توجه قــرار گرفت. نخســتین نفر 
کــه دربــارۀ نظام الدولــه بحــث می کرد و  رفاعــه الطهطــاوی بــود 
که  کتابی قرار دارد  کتانی آن را اســاس مبنای  ســپس عبدالحی 
بــه نــام التراتیــب الاداریه او نظــام الحکم النبوی نــام گرفت. وی 
کرد تا موادی را در هر بخش و باب  اجزائی بر آن افزود، و تلاش 

کتاب بیفزاید )تخریج، ص13ـ12(. به 
ادامه دارد...




